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  چکیده
 نی ـاسـت. ا  رفتـه ینهج البلاغـه صـورت پذ   يها بر اساس آموزه يورز شهیمدل اند میحاضر با هدف ترس پژوهش

 ي. جامعـه آمـار  باشـد  یم ـ نیاستراوس و کورب کردی) با روGT( ادیاز نوع داده بن یفیک قیپژوهش به روش تحق
نظـري اسـت کـه     گیـري  ونـه البلاغه و روش انتخـاب نمونـه، روش نم   کتاب نهج يها پژوهش حاضر، تمام گزاره

بـا سـه روش    زی(ع)صادر شده است. داده ها نیامام عل ياز سو يورز شهیاند رامونیاست که پ ییها شامل گزاره
 ،یبه آگـاه  لیم ،یپژوهش نشان داد که سرشت انسان يها افتهیشدند.  لیتحل یو انتخاب يباز، محور يکدگذار
اسلام  نیاز قلب، سمع و بصر، د يمند بهره رت،یح مان،یا ،يورز شهیاند دهیپد یعلّ طیو اراده، از شرا تیمسئول
از جملـه   يریرپـذ یو تاث يویتعلقات دن ت،یمحدود ،یبهره هوش ،يورز شهیاند يا نهیزم طیمرگ از شرا دهیو پد
مشـورت،   ،يتحمـل ابهـام، جـامع نگـر     ،يدر نگاه نهج البلاغه هستند. پرسشگر يورز شهیگر اند مداخله طیشرا
 ،یو خداشناس يورز شهیاند ياز جمله راهبردها ز،ین يورز شهیاند جینتا يانگار یاز قطع زیو پره ریاز تکف زیپره

 هی ـنهج البلاغه ضمن ارا يارائه شده از سو يورز شهیهستند. مدل اند يورز شهیاند يامدهایاز پ یاعتماد و دوست
 ،یاض ـیتفکـر ر حس، نقد اصالت عقـل، نقـد    تتفکر مانند: نقد اصال يها جنبه یبرخ ،يورز شهیاند ینید یمدل
و ممتـاز نمـوده     زیمدل هـا متمـا   ریو  بحث محبت را مطرح نموده که نه تنها آن را نسبت به سا رتیح تیجامع

  برقرار کرده است. یانیاست، بلکه ارتباط تفکر و معرفت را با لحاظ معرفت وح
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  مقدمه

، ذیـل واژه  1377(دهخـدا،   نمـودن تأمـل  نظـر کـردن و   ، ندیشـیدن تفکر در لغت به معناي ا
 کوشش و جولان نیروي فکر به اقتضـاى عقـل و خـرد اسـت    تفکر) و در اصطلاح به معناي 

در اساسـی و بنیـادین   یکـی از موضـوعات    ورزي تفکـر و اندیشـه   .)643، ص1412(راغب، 
اي که کمتـر دانشـی بـدون توجـه بـه قـدرت تفکـر و         هاي مختلف علمی است به گونه رشته
  ورزي، جایگاهی براي خود، تعیین کرده یا به رشد و شکوفایی رسیده است. اندیشه

اي در آسمان در نظر انسان اولیه سوال برانگیز بوده و  هر اتفاقی بر روي زمین و هر پدیده
هاي تـاریخی،   اي از گزارش کرده است، ولی با عطف توجه به پاره اندیشه او را تحریک می

ــاره سرچشــمه و خاســتگاه هســتی، مــی   برخــی پرســش ــا، درب ــر فعالیــت   ه ــد آغــازي ب توان
هـاي متـافیزیکی    ها که بـه پرسـش   ورزي در سطح بالاتري باشد. این دست از پرسش اندیشه

نام اوپانیشادها که آغاز کتابت آنهـا   هاي برهمنان هند به معروفند، براي نخستین بار در نوشته
ایـن   .)123، ص1370(نقیـب زاده،   رسـد، یافـت شـده اسـت     سال پیش از میلاد مـی  800به 

ها که ذهن بسیاري از متفکران را به خود مشغول کرده است، غالبا به سـرزمین یونـان    پرسش
هـاي   ار فرهنـگ د هـا را وام  هـا، یونـانی   باستان ربط داده شده است؛ هر چنـد برخـی گـزارش   

) ولـیکن  125(همـان، ص کننـد   بزرگ قبل از خود مثل ایران، مصر و بین النهرین معرفی می
هـاي فکـري خـود و     اي از افراد شاخص و اندیشمند در این سرزمین، با تلاش طیف گسترده

  اند.   هاي فوق داشته ورزي، نظرات متعددي در باره پرسش به تعبیري اندیشه
هم کردن زمینه پیگیري پرسش یـا رفـع و دفـع شـک و نگرانـی و      ورزي ضمن فرا اندیشه

ها هرچند جزئی، سطحی و پراکنده، بـراي   باعث کسب یکسري اطلاعات و آگاهیب، تعج
نـوع رفتـار   علم و معرفت انسان، بـر  بر ضمن تاثیر ها  شود. این اطلاعات و آگاهی انسان، می

ر انسـان تحـت تـأثیر اندیشـه و تفکـر قـرار       گـذارد. لـذا رفتـا    تـأثیر مـی   نیز، ها انسان با پدیده
ورزي باعـث   شود؛ چرا کـه عـدم اندیشـه    ورزي به اینجا ختم نمی اندیشههاي  پیامدگیرد.  می
هـایی کـه    حسب عـادت  ها تن دهد یا به شود انسان یا به سرپرستی دیگران و تبعیت از آن می
تـوان رونـد    بـا ایـن اوصـاف، مـی     اند، رفتار کنـد.  بسا از راه تلقین یا تکرار به وجود آمده چه
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ورزي دانسـت.   تکامل، پیشـرفت و سـعادت فـردي و اجتمـاعی را در گـرو تفکـر و اندیشـه       
هاي فکـر و   ها و دول قدرتمند جهان از اتاق وري و تأثیرپذیري حکومت عنوان نمونه، بهره به

تـا افـراد    ترین مقام مملکـت  بدیل آن در هدایت عالی ها، گویاي اهمیت و نقش بی اندیشگاه
بـوده و   یذهن ـ برترهاي  فرآیند وجز ورزي، از سویی دیگر، تفکر و اندیشه .استدست  پایین

لـذا در علـوم مختلـف بـدان توجـه شـده و        برخـوردار اسـت،   خاص خود هایی از پیچیدگی
تعاریف اصـطلاحی خـاص خـود را ایجـاد کـرده اسـت. شـاید کمتـر فیلسـوف، عـارف یـا            

ورزي نپرداختـه باشـد. بررسـی و تحقیـق در      روانشناسی باشد که به موضوع تفکـر و اندیشـه  
، تـا  ورزي دینـی، عـلاوه بـر ارزش ذاتـی کـه دارد      ورزي و به طور ویژه اندیشه حوزه اندیشه

ورزي  کشد. در بررسی و تحلیل مقولـه اندیشـه   شناسی هم سرك می  حدي به حوزه معرفت
هـا   گیـرد کـه در مباحـث معرفـت شناسـی هـم از آن       هایی مورد بررسی قرار می دینی، مولفه
ورزي دینـی گـاهی از محـدویت اندیشـه در جهـت       شود. به عنوان نمونه در اندیشه بحث می

آیـد. نیـز در معرفـت     شناخت ذات خدا سخن بـه میـان مـی    کسب برخی از معارف همچون
ورزي دینـی بـه    شناسی، از شرائط لازم و کافی معرفت بحث می شود؛ چنان کـه در اندیشـه  

    شود. گر اندیشه، تبیین و ارایه می اي و مداخله روش تحلیل کیفی شرائط، علیّ، زمینه
  

  بیان مسأله
عامل  کهلب ساخته،شر را از سایر موجودات متمایز نسل بورزي، نه تنها  نیروي تفکر و اندیشه

 بـه حسـاب مـی آیـد     …فرهنـگ و تمـدن، فلسـفه، هنـر و علـم و     و رشد پیدایش  مهمی در
به عنـوان   تواند می يورزشهیاند ندیفرآ از سویی دیگر، .)42، ص1437، ابن مسکویه، رك(

، معـارف و  رك( شـود مطـرح   عتیو طب گرانیرفتار انسان در مواجهه با خود، خدا، د يمبنا
در  ي اساسـی بـه عنـوان راهبـرد     تفکـر فرآینـد  بنـابراین،   .)337-315، صـص 1396قاسمی، 

کننـده  راهبردي که نقشی تعیـین  چنین .گرفته استها مورد توجه قرار  انسان زندگی روزمره
عـین  ، اگر به صورت یک مـدل م کند ایفا می ،ها و جوامع رفتار انسانبه تبع آن و  معرفتدر 

با حدود و ثغور مشخص ارائه و ترسیم شود، اثـرات پایـدارتر و نتـایج سـودمندتري خواهـد      
کند تا با مراجعه به سـخنان پیشـواي اول شـیعیان در کتـاب      پژوهش حاضر تلاش می. داشت
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هـا،  ورزي را فراهم آورد. نهج البلاغـه کتـابی مشـتمل بـر خطبـه      نهج البلاغه مدلی از اندیشه
(کلمات قصار) امام علی (ع) اسـت کـه توسـط سـید رضـی در       هاي کوتاه ها و حکمت نامه

قرن چهارم هجري قمري گزینش و تدوین شده است. در میان مطالب متنـوع و متعـدد ایـن    
ورزي و تفکر پیونـد خـورده اسـت. لـذا     هاي وجود دارد که با موضوع اندیشه کتاب، گزاره

نهــج البلاغــه چــه مــدلی را بــراي نوشــتار حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه 
هاي نهـج البلاغـه    هاي برآمده از گزاره ورزي ارائه کرده است؟ بررسی و تحلیل داده اندیشه

سیسـتماتیک یـا   « ) و با رویکردGrounded Theoryبا روش تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد (
ایـن رویکـرد بـه    ریزي شده، انجام گرفتـه اسـت.    که توسط استراوس و کوربین پایه» نظامند
ها، مفهوم سازي از آنها و سپس کدگذاري هاي سـه گانـه بـاز، محـوري و      آوري داده جمع

هاي حاصل از مفاهیم اولیـه را بـه صـورت مـدل پـارادایمی       پردازد و نهایتا مقوله انتخابی می
ـی، شـرایط        استراوس و کوربین، در شش دسـته جـاي مـی    دهـد کـه عبارتنـد از، شـرایط علّ

گر، راهبردها و پیامدها. جامعه آمـاري در پـژوهش    پدیده محوري، شرایط مداخلهاي،  زمینه
گیـري   روش انتخـاب نمونـه، روش نمونـه   البلاغـه اسـت.    هاي کتاب نهج حاضر، تمام گزاره

کنـد؛   گیرد و تا زمان اشباع نظـري ادامـه پیـدا مـی     که به شکل هدفمند انجام می نظري است
حمیـد و همکـاران،   ، یقاسم( د که نکته جدیدي حاصل نشودکن یعنی تا جایی ادامه پیدا می

 يبـرا  قیتحق ندیاستوار است که در فرآ دهیا نیبر ا يریگ از نمونه وهیش نیا )268، ص2020
، 1397 مـان، ی(ا بپـردازد  هی ـاطلاعات، به کجا توجه کند تا بتوانـد بـه توسـعه نظر    يآور جمع
ظریـه داده بنیـاد، مصـاحبه و مشـاهدات     ها در ن متداول ترین روش جمع آوري داده). 87ص

هستند، با این حال جمع آوري داده ها محدود به این چند نـوع نیسـت. تقریبـا هـر نـوعی از      
/صوت، مجلات، دفتر خاطرات، تمثال موارد مکتوب، مشاهده شده یا ضبط شده، مانند فیلم
اسناد و سـوابق تـاریخی   هاي اینرتنتی و  و ترسیمات، یادآورها و اسناد داخلی، خاطرات، پیام

). در ایـن  4، ص1400(کوربین و استروس،  توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند می
شـوند کـه بـر     هـایی انتخـاب مـی    تحقیق از اسناد و مدراك یعنی کتاب نهج البلاغـه، گـزاره  

ین هاي خاص همچون تفکر، تعقل، تدبر، نظر، راي و مترادفات و مشتقات ا اساس کلیدواژه
انـد. عـلاوه بـراین، هـر گـزاره دیگـري در         ها و یا عبارات مرتبط با آنها به دسـت آمـده   واژه
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گیـرد؛ هـر چنـد     البلاغه که مفاد آن به اندیشه و تفکر ربط پیدا کند، مـد نظـر قـرار مـی     نهج
بنـدي بـر    یـابی و مقولـه   هاي فوق نباشد. تمامی مراحـل کدگـذاري، مفهـوم    حاوي کلیدواژه
  ها خواهد بود. ارهاساس این گز
معتبـر از شـاخص    يالبلاغـه بـا سـند    هـا از کتـاب نهـج    داده اسـتخراج  لیبه دل این تحقیق

و  میقـرآن کـر   یعن ـی کـلام خداونـد  (ع) با یامام عل کلام همسویی دلیلو به  1»يریباورپذ«
 امـام  عصـمت و بـه جهـت    2»يریپـذ  انتقـال «(ع)، شاخص نیمعصومسایر  روایات با همراهی
و  3»يریپذ نانیاطم«، شاخص پژوهشگرانهمه  يبرا ایشانو در دسترس بودن کلام  علی(ع)

را در  4»يریدپـذ ییتأ«، شـاخص  اسلامی نداندانشم نبیالبلاغه در  به خاطر شهرت کتاب نهج
هـاي سـه گانـه و     جهـت اطمینـان از نحـوه کدگـذاري     نیداراسـت. همچن ـ  ییبـالا  اریحد بس

البلاغـه اسـتفاده شـد و     نهـج معـارف  از خبرگان آشـنا بـه   از چند نفر  مقولات به دست آمده
  .ندشد دییآنان قرار گرفته و تأ ینیمورد بازب ،به دست آمدهو مقولات  میمفاه

 
  پیشینه پژوهش

ورزي نیز نشان از توجه ویژه پژوهشگران به این حـوزه اسـت.   بررسی پیشینه موضوع اندیشه
تعداد زیادي پژوهش را به خود اختصـاص داده و  البلاغه نیز،  موضوع اندیشه و تفکر در نهج

پژوهشگران با عناوینی چون عقل، فکر، تفکر، تعقل، خـردورزي، خردگرایـی، عقلانیـت و    
 نزهـت انـد. بـه عنـوان نمونـه ابـراهیم      البلاغـه کاویـده   غیره، این مقوله مهم انسانی را در نهج

شـیوه تفکـر   » از منظر نهج البلاغـه تفکر خلاق  ي وورز شهیاند« اي با عنوان ) در مقاله1389(
) در 1396( البلاغه مورد کنکاش قرار داده است. علـی یاسـینی و همکـاران    خلاق را در نهج

هـاي    مؤلفـه ، »البلاغـه  نهـج  يهـا  آمـوزه  يبر مبنا کیتفکر استراتژ يها مؤلفه ییشناسا«مقاله 
تفکـر اسـتنباطی،   هاي بصـیرت فـردي،    نام هاصلی ب مضمونتفکر استراتژیک در قالب شش 

و تحلیــل  هـاي اجتمــاعی شناسـایی    آمـوزش و یــادگیري، قطعیـت، وســعت دیـد و مهــارت   
قـرآن و   ۀن ـییدر آ يورز شـه یاند«) در مقالـه  1398( میتـرا فرازمنـدي و همکـاران    انـد.  نموده

                                                                                                                              
1. believability 
2. Transferability 
3. Dependability 
4. Confirmability 
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 قـرآن  ورزي در  اندیشـه  هاي راه اندیشه و پرورش هاي اندیشه، روش موضوعات» البلاغه نهج
) در مقالـه  1397( حسـن طـارمی راد و همکـاران    .اند قرار داده بررسی مورد لاغه راالب نهج و
» البلاغـه  از منظـر نهـج   یآن در نظـام عرفـان عمل ـ   یو اجتمـاع  يفـرد  يتفکر و کارکردهـا «

را در  جایگاه عنصر تفکر و تحلیل کارکردهاي فردي و اجتماعی آن در نظام عرفـان عملـی  
دعوت بـه تعقـل و   «اند. کرم سیاوشی و همکاران در مقاله  دادهالبلاغه مورد بررسی قرار  نهج
و  تعقـل  به امـر  نهج البلاغه نگاه ویژه و عنایت خاص » در نهج البلاغه ییگرا عقل يها نشانه

 ــ  ــن و دنی ــور دی ــردورزي در ام ــرار داده خ ــابی ق ــورد ارزی ــد. ا را م ــهریاري و  ان روح االله ش
بـه  » آن یت ـیترب يهـا  البلاغه و دلالت در نهج یسبک تفکر اخلاق«) در مقاله 1397همکاران(

و اســتخراج در بــاب اخــلاق هنجــاري ، کشــف خطــوط کلــی و تفکــر کــلان امیرالمــؤمنین
) در مقالـه  1399و همکـاران(  تیرضـا  نیغلامحس اند. ، اهتمام ورزیدههاي روشی آن دلالت

و  معرفت شناسی »نآ یتیترب يها بر دلالت دی(ع) با تأک یامام عل دگاهیاز د یمعرفت شناس«
درقالـب مراتـب، منـابع، ابـزار، موانـع و       علـی(ع)  از دیـدگاه امـام   هاي تربیتـی آن را  دلالت

 ـ ،پیامدهاي معرفت اي و راهبردهـاي کسـب معرفـت و تبیـین      ی و واسـطه همچنین شرایط علّ
-توصـیفی روش پـژوهش در غالـب ایـن تحقیقـات،      .اند را شرح دادههاي تربیتی آن  دلالت

عـدي از ابعـاد بحـث اندیشـه    تنهـا   ،هر کدامو تحلیلی بوده  را مـورد   در نهـج البلاغـه   ورزي ب
گیـري از روش نظریـه    ، در بهـره پژوهش حاضـر . وجه نوآوري اند تحقیق و مطالعه قرار داده

ورزي طبـق الگـوي پـارادیمی کـوربین و اسـتراوس،       داده بنیاد، توجه به تمامی ابعاد اندیشـه 
هـا،  و    ورزي دینی و تحلیل امتیازات و برتري آن نسبت به سایر دیدگاه یه اندیشهکشف نظر

  نهایتا تبیین ارتباط تفکر با برخی مقوله ها مانند معرفت، نمود پیدا کرده است.
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش
واسطه برخورداري از قدرت تفکر در بالاترین پله نردبـان خلقـت ایسـتاده و     هرچند انسان به

هاي درونـی و بیرونـی    عوامل و زمینهکشد ولیکن  دیرباز، عنوان حیوان ناطق را یدك می از
 با شدت و وسعت بیشـتري  اند، دیگر حیوانات را تحت تأثیر خود قرار داده افکار و رفتار که

ورزي و تأثیرپذیري  جایگاه اندیشه سان و با توجه به گذارند. بدین بر زندگی انسان نیز اثر می
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هاي پنهان خود، کـه ممکـن اسـت رونـد اندیشـیدن را       از دیگران و تمایلات و انگیزهانسان 
ماهیـت و  گـردد.   ورزي صـحیح و درسـت آشـکار مـی     منحرف کنند، اهمیت اندیشهکند یا 

  نشـمندان داهمان چیزي است که متفکران و  گیري و رشد آن، موضوع اندیشه و روند شکل
ورزي  اندیشـه  مـدل ترسـیم   اند. و تبیین آن برآمده اي درصدد معرفی به گونه محتلف دوران

ضمن بیان جایگاه و مقـام علمـی امـام علـی(ع) بـه عنـوان پیشـواي بـزرگ          ،در نهج البلاغه
هـاي دینـی، یـافتن راهکارهـاي گسـترش       شیعیان، باعث توسعه مبانی نظري تفکر در آمـوزه 

دینــی و گشــوده شــدن پــردازي بــر اســاس متــون  ورزي در جامعــه، تقویــت نظریــه اندیشــه
هاي انسان شناسی و معرفت شناسی به ویژه در میـان متفکـران و    هاي دینی در عرصه ظرفیت
دهـد. ضـرورت    شود. این امر به خوبی ضرورت این پـژوهش را نشـان مـی    ورزان می اندیشه

هـایی همچـون    ظهور گروهگیري بحث تکفیر و  دیگر مربوط به پدیده جزم اندیشی و شکل
ورزي در نهـج   اسـت. تحلیـل و تشـریح مـدل ترسـیمی اندیشـه      البان، داعـش و...  القاعده، ط

افزون بر این، در توضیح اهمیت ایـن تحقیـق    .بسیار راهگشا و کارآمد باشدتواند  میالبلاغه 
توان انتظار داشت که با طراحی آموزشی بر اساس نتایج این پژوهش، روش اندیشیدن بر  می

این رو نتایج پژوهش حاضـر عـلاوه بـر    از  قابل آموزش است. اساس مدل دینی قابل ارایه و
هـاي جدیـدي را در عرصـه معرفـت      افـق  توانـد  ورزي در نهج البلاغه می تحلیل مدل اندیشه

   تربیت نیز باشد. راهگشاي نظام تعلیم و شناسی بگشاید و به تبع آن
  

  بحث و بررسی
 217مـرتبط بـا مقولـه اندیشـه، تعـداد      هاي  با مراجعه به کتاب نهج البلاغه و استخراج گزاره
مفهوم اولیه به دسـت آمـد کـه     240ها، تعداد  گزاره انتخاب و با کدگذاري اولیه این گزاره

مفهوم اصلی شکل گرفـت.   22پس از بررسی، بازبینی، ادغام و اصلاح برخی مفاهیم، نهایتا 
ین در پـنج مقولـه   سپس این مفاهیم بر اساس الگوواره (مـدل پـارادایمی) اسـتروس و کـورب    

ـی، شـرائط زمینـه    هـا و   گـر، راهبردهـا(کنش   اي، شـرائط مداخلـه   اصلی با عناوین، شرائط علّ
بندي و در مدل پارادایمی پیرامون مقوله محوري؛  ورزي دسته ها) و پیامدهاي اندیشه واکنش

هـا بـر    گـذاري شـدند. تحلیـل و توضـیح ایـن مقولـه       ورزي در نهج البلاغه جاي یعنی اندیشه



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       204

  اساس مدل پارادیمی به قرار ذیل است،
  

  شرایط علیّ
ـی  «در الگوواره اسـتروس و کـوربین    و  رویـدادها  ،حـوادث یـا سـبب سـاز، بـه      1»شـرایط علّ

(علی احمدي و شود یممحوري  دهیگسترش پد ایبه وقوع منجر که شود  اطلاق می اتیاتفاق
پاسخ به این سوال اساسـی   ). مراد از شرایط علیّ تفکر در انسان39، ص1397ساروي مقدم، 

هـا   ورزي در انسـان  اندیشـند؟ علـت وقـوع پدیـده اندیشـه      هـا مـی   است که اساسا چرا انسـان 
 ای ـبـر مقولـه    ماًیاست که مستق یاتفاقات ای عیوقا انگریبچیست؟ به تعبیري دیگر، شرائط علیّ 

بلاغـه بـه ایـن    . پاسخ نهـج ال شوند یم دهیتوسعه پد ایو موجب وقوع  گذارند یم ریتأث دهیپد
  هاي حاصل از کدگذاري باز و محوري، به قرار ذیل است، سوال، بر اساس یافته

  
  . سرشت انسانی1

البلاغه، نیروي اندیشه و فکر، با سرشت انسان همزاد و همراه است. انسان پس از  از نگاه نهج
جملـه   دمیده شدن روح الهی به جسمش، صاحب فکر و اندیشه شده اسـت. ایـن ویژگـی از   

 کنــد یمــ زیموجــودات متمــا گـر یمنحصــر بــه فـرد انســان اســت کــه او را از د  يهــا یژگ ـیو
هـا مـی اندیشـند،     ).  لذا در پاسخ به این سوال که اساسا چـرا انسـان  2، ص1402(میرجلیلی، 

اندیشند که در خلقت و ذات خود از نیروي فکـر و اندیشـه    ها از آن رو می باید گفت: انسان
 درآمـد  انسـانى  صـورت  بـه  و دمیـد  آن در خـود  روح از سپس خداونـد « دان برخوردار شده
 آن وسـیله  به که افکارى و دارد مى حرکت وا به مختلف جهات در را او که صاحب اندیشه

  ). 1(خطبه / »نماید مى تصرّف مختلف موجودات در
  
  . میل به آگاهی2

خلقت نسبت بـه بسـیاري از    هاست و انسان از ابتداي جهان هستی جهان رمز و رازها و پدیده
ورزي  آنها، علم ندارد، اما حس کنجکاوي در انسان و میل عمیق بـه دانسـتن باعـث اندیشـه    

کند. بنابراین در پاسـخ بـه ایـن سـوال      خواهد بداند و براي این امر تلاش می است. انسان می
                                                                                                                              
1. Causal conditions 
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کـه نسـبت بـه     اندیشـند  هـا از آن رو مـی   ها می اندیشند، می توان گفت: انسان  که چرا انسان
انسـان  جهان پیرامون خود آگاهی کافی ندارند و در درون خود، میل به آگاه شـدن دارنـد.   

در وجـود او   شـه یهم» خواستن«است و  یناشدن رابیدارد که س يو معنو یعطش روح کی
). 786ص، 13، ج1387(مطهـري،   در انسـان تمـامی نـدارد    و رغبت بـه دانسـتن   لیهست، م

میـل  است.  یطلب یو آگاه یدوست علم ،ییجو قتیانسان، حق یخواه لکما هاي یکی از جلوه
 نی ـا دارد، یها و ابعاد نفس است و انسان چون خود را دوست م ـ از چهره یکی زین به آگاهی

عـد و چهــرة خـود،    1402(مصــباح یــزدي،  دارد یدوســت م ـ زیــرا ن یعلــم و آگـاه  یعنــیب ،
کنـد کـه هرگـز سـیر      گـروه اشـاره مـى   دو حضرت علی(ع) در کلامی گهربار به . )189ص
). انسان در آغاز آفرینشش جاهل است و 457(قصار/  طالب دنیا و طالب آگاهی شوند، نمى

 آغـاز  در تو«فرماید:  رسد، چنان که امام علی(ع) خطاب به فرزندش می سپس به آگاهی می
 هنـوز  هک ـ امـورى  اسـت  بسـیار  چه و شدى آگاه و عالم سپس و بودى نادان و جاهل خلقت
 آگـاه  آن از مدتى از پس اما کند؛ مى خطا آن در چشمت و متحیر آن در فکرت و دانى نمى
و در پـی   بـوده کنجکـاو  همـواره    آن حقـایق دنیـا و  ها نسـبت بـه    ). انسان31نامه /»(شوى مى

مـن دنیـا   «کند: این میل طبیعی را چنین توصیف می (ع)اند. حضرت علی شناسایی آن برآمده
ام و بـا چشـم خـودش     گیرى نمـوده  ام و آن را به قدر لازم اندازه وجوهش سنجیدهرا از همه 

  شود. ورزي می ). میل به آگاهی در انسان، سبب اندیشه128خطبه/»(ام! به آن نگریسته
  
  . تحریک اندیشه به واسطه امور بیرونی3

گـذارد.   ر مـی ورزي و فراینـد آن اث ـ  هاي پیرامون انسان بر تحریک اندیشه رویدادها و پدیده
انسان موجودي است که نسبت به امور پیرامونی خود حساس است و بسته بـه نـوع و شـدت    

شـود و   ها غالبا به حوزه اندیشـه وارد مـی   دهد. این واکنش این امور از خود واکنش نشان می
در وهله اول به دنبال یافتن پاسخی به چیستی، چرایی و چگونگی ایـن امـور اسـت. هـر چـه      

یابد و به دنبـال   هاي بیرونی بیشتر شود سوالات وي افزایش می انسان به محیط و پدیدهتوجه 
دهد. دقیقا به همـین علـت اسـت کـه خداونـد متعـال بـراي         ورزي بیشتري رخ می آن اندیشه

توجه دادن انسان به خالق جهان و آگاهی از او همگان را به دیدن هسـتی و پدیـده هـاي آن    



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       206

لِ انْ«خواند فرا می ـأرَضِ   قُ الْ و اتاوـم ّـی الس اذاَ ف وا م رُ خلقـت آسـمان و   ). 110(یـونس/  ... » ظُ
ــ ــوان ن،یزم ــانه   نیق ــت نش ــاهده در طبیع ــل مش ــا قاب ــام  يه ــدا، فرج ــ خ ــر،  یشناس ، )42( زم

ـر در آنهـا     عـت یاست که قرآن در جهان طب يو...  از موارد یشناس راه ،یراهنماشناس بـه تفکّ
) و حضــرت علــی(ع) تفکــر و 36، ص1390و همکــاران، (مشــایخی پــور  فراخوانـده اســت 

، 1403اندیشیدن پیرامون مخلوقات هستی را بالاترین عبادت محسوب نموده اسـت (مجلسـی،   
). از سوي دیگر مواجه شدن انسان با مشکلات و مسـائل پیرامـونی و روزمـره،     324ص،  68ج

بـراي مـدیران و حاکمـان جامعـه     سازد. این موضوع  ورزي را فراهم می زمینه لازم براي اندیشه
هـایی کـه پـیش     جلوه بیشتري دارد. مـدیریت و رتـق و فتـق امـور و حـل مشـکلات و بحـران       

شـود.   آید، اجتناب ناپذیر بوده و لازمه حکمرانی است و این مهم جز با اندیشیدن میسر نمی می
نت والـی  در زمان حکومت امام علی(ع) گروهی از بزرگان منطقه فارس از سختگیري و خشو

برند و امام(ع) در مواجه با این بحـران و در جهـت حـل آن     آن منطقه نزد حضرت شکایت می
آنـان   نه اندیشیدم و دیدم در این باره من«گوید: رود و می به عنوان حاکم جامعه به فکر فرو می

بـدرفتارى؛   و دورى سـزاوار  نـه  و مشـرکند  زیـرا  یافتم،) حد از بیش( شدن نزدیک شایسته را،
   ).19(نامه/ » )هستند ذمه اهل و( ایم بسته پیمان آنان با که چرا

  
  اي شرایط زمینه
، 2کـنش / کـنش متقابـل    يکه در آن راهبردها هستند خاص طیسلسله شرا کی 1اي شرایط زمینه
 دهی ـکـه راهبردهـا و اقـدامات تحـت آن، بـه اداره پد      هسـتند  یطیشـرا درواقـع   .ردیگ یصورت م
اي همـانطور کـه    شرائط زمینه .)39، ص1397(علی احمدي و ساروي مقدم،  پردازند یم محوري

اي  ساز پیـدایش یـا گسـترش یـک موضـوع هسـتند. شـرایط زمینـه         از نامش مشخص است، زمینه
  هاي پژوهش به قرار ذیل است: ورزي در نهج البلاغه بر اساس یافته پدیده اندیشه

  
  . ایمان1
 مـان یاست و بـدون آن، ا  مانیگاتنگ دارند و علم مقدمه اتن يا رابطه مانیا و اندیشه با علم

                                                                                                                              
1. Context Conditions 
2. action/ interaction 
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ما :دیفرما یرو، خداوند در قرآن م نی. از اابدی  یکه معلول است تحقق نم نَّ شىَی إِ ـنْ    خْ م ـه اللَّ
ماء لَ ع ه الْ اد ب(مصباح یـزدي،   خدا دارند تی] بندگان خدا، فقط علما خشانیاز [م )28فاطر/( ع

خـدا و   چـراى  چـون و ی به اطاعت مطلقه و ب ـایمان را هر چند  میکرقرآن ).  91، ص1402
ا ب ـ دهد که مردم احکام و معـارف قرآنـى را   نمى تیهم رضا نیبه ا اما، پیوند می زندرسول 

لـى بپذیرنـد       ،1390 ،(طباطبـائی  جمود محض و تقلید کورکورانه و بـدون هـیچ تفکـر و تعقّ
هد که بدون رعایت دائمـى تقـوا و تـرس از    د به مردم اجازه نمى کریم رآن). ق615، ص6ج

، 1390طباطبـایی، ( داند فایده مى خداى سبحان به تفکر بپردازند و این کار را خطرناك و بى
ترین تأثیر وحی و نبوت در زندگی فردي و اجتماعی بشریت، تحول در  مهم ).449ص ،5ج

 و کهـن  تمـدن  سرنوشـت سـاز   هاندیشیدن و ایجاد نظام تربیتی است. سراسر قرآن کـه برنام ـ 
ـت اسـت  لااصـیل بشـریت را رقـم زده، یـادآور خـردورزي و عق      فرهنگ جوادي آملـی،  نی)

ورزي  ) از نگاه نهج البلاغه نیز، ایمان نقش مهمی در توجه به فرآیند اندیشـه 119، ص1393
 مـؤمن «کنـد.   ورزي صحیح ایجاد می دارد. به تعبیري دیگر ایمان زمینه مناسبی جهت اندیشه

 بـود  شـرّ  اگـر  و کند مى اظهار بود خیر اگر اندیشد؛ مى نخست بگوید سخنى بخواهد هرگاه
بیـانگر ویژگـی ایمـان و تـاثیر آن در     » مـومن «). تعبیـر بـه  176(خطبه / »سازد مى پنهان را آن

ورزي است.  گویا امام علی(ع) با به کـارگیري ایـن تعبیـر، ایمـان را داراي درجـات       اندیشه
ورداري از مراحل بالاتر آن در گـرو دقـت و حساسـیت، نسـبت بـه گفتـار و       دانسته  که برخ

هاشـمی خـویی،    (رك، سخن است کما اینکه در ادامه به سـخن پیـامبر(ص)، اسـتناد کـرده    
ـه علیـه و آلـه لا یسـتقیم     « ) و می فرماید:219، ص10، ج1400 و لقد قال رسول اللهّ صلىّ اللّ

و رسول خدا صـلى االله علیـه    ؛قیم قلبه حتىّ یستقیم لسانهایمان عبد حتىّ یستقیم قلبه و لا یست
 او دل و گردد مگر آنکه قلبش استوار گردد اى استوار نمى ایمان هیچ بنده«فرماید:  و آله مى
تـوان گفـت ایمـان،     ) با این توصـیف مـی  176(خطبه / »نگردد استوار او زبان تا نشود استوار

ورزي نیست چراکه ممکن است فردي درجات پایین ایمان داشته باشد و نسبت  علت اندیشه
به گفتار و سخن خود، اندیشه نکند، بلکه صحیح آنست کـه ایمـان، بسترسـاز و زمینـه سـاز      

ر و سـخن خـود اسـت.    تفکر، دقت و حساسیت انسان نسبت به تمامی مسائل بـه ویـژه گفتـا   
اي بـراي اندیشـیدن عبـرت گونـه معرفـی       ایمان را زمینه یکی از کلمات قصار نیز،ایشان در 
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نگرد و از آن به اندازة ضـرورت   آرى مرد مؤمن به دنیا با دیدة عبرت می«فرماید:  کرده، می
   .)367(قصار/ »شنود توزى مى شنود با نظر دشمنى و کینه خورد و آنچه از دنیا مى مى
  
  . تعجب و شگفتی2

اگر انسان نتواند به راحتی وقوع یک پدیده یا حادثه را بـاور کنـد یـا جزئیـات آن پدیـده و      
تعجب یا حیـرت نیـز، باعـث    شود. این  حادثه را کشف کند، غالبا دچار تعجب یا حیرت می

لیت ساز حرکت و فعا زمینه ها سوالها و  شود. همین چرایی میموضوع ایجاد سوال و چرایی 
. در پاسخ به این نکته که چرا تعجـب و شـگفتی از شـرایط    تفکر و اندیشیدن در انسان است

زمینه اي به حساب آمده باید گفت از آنجا که همیشه و لزوما، تعجب و شگفتی بـه تفکـر و   
توان، تعجب و شـگفتی را   )، نمی252، ص1400(رك، ذاکر،  شود اندیشه ورزي، منجر نمی

توان گفت که تعجب و شگفتی زمینه  ورزي، معرفی کرد، بلکه می دیشهعلت وقوع پدیده ان
ساز پرسش و سپس اندیشیدن براي رسیدن به پاسخ است. بر همـین اسـاس قـرآن کـریم بـا      

) 195-190عمـران/  (آل کند هاي آفرینش همگان را دعوت به اندیشیدن می اشاره به شگفتی
به  .کند یم مخلوقاتدر خلقت  شهیفکر و انددعوت به ت و امام علی(ع) نیز با اظهار شگفتی،

عنوان نمونه خلقت طاووس و عجایب آن باعث شده تـا امـام علـی(ع) نسـبت بـه آن توجـه       
آفرینش طاووس است که خداونـد آن را در نیکـوترین و    ،تر و از همه شگفت « داشته باشد:

). ایشـان در  165(خطبـه/  »آمیـزى نمـود   بیافرید و در زیباترین شکل رنگ   استوارترین شرایط
 فرماید: (شبپره) را مدنظر قرار داده، می ها و پیچیدگیهاي خلقت خفاش فراز دیگري شگفتی

که در برابر دیدگان ما قـرار دارد،   خداوند هاى عجیب هاى لطیف و خلقت از جملۀ آفریده«
). در 155(خطبـه/  »یابـد  انسان در مـى  )،شبپره( خفاشاوست که در آفریدن   حکمت پیچیده

تعجب از تکبـر   هاي خلقت نیست. ایشان کلام امام علی(ع) شگفتی و تامل منحصر به پدیده
آیـا  : «اسـت  ورزي دانسـته  توجه قرار داده و آن را زمینه مناسبی براي اندیشـه  شیطان را مورد

رش کوچک شمرد و بر اثـر خـود برتـر بینـی     نمی اش  بینید چگونه خداوند او را به سبب تکب
ت و خوار گردانید و بـه همـین جهـت او را در دنیـا طـرد شـده (از رحمـت) و در        وى را پس

   .)192(خطبه/ »آخرت آتش فروزان دوزخ را برایش آماده ساخت؟
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  ورزي  مندي انسان از ابزارهاي اندیشه  . بهره3
غیـر   هـاى انسـان   آگـاهى تحصیل کات ودراا حصول و نقش آنها در ابزارهاي کسب معرفت

هاي غریزي و فطري، فاقد آگاهی است و بـه مـرور    انسان علاوه بر آگاهی قابل انکار است.
با ابزارهـاي شـناخت همچـون حـواس پنجگانـه و عقـل و در مـواردي الهـام و یـا وحـی بـه            

). قـرآن کـریم بـا    377-356صـص  ،13 ج، 1394 (رك به: مطهري، یابد معلوماتی دست می
کنـد کـه انسـان در ابتـداي آفـرینش       ارهاي شناخت، تاکید میتاکید بر کسب آگاهی از ابز

 ـ    « داند چیزي نمی ـونَ شَ م لَ ع ـا تَ ــتکم لَ هم ـونِ أُ طُ نّ بکم مَرج اللَّه أخَْ ئایو     و عـم الس ـلَ لکَـم ع جو
الأْفَئْد و ارصب ون ةَ الأَْ شکْرُ لَّکم تَ ع انـد.   جهـز شـده  ها به ابزارهاي اندیشیدن م ). انسان78(نحل/ لَ

حواس پنجگانه، عقل و دل ابزارهاي کارآمـدي در حـوزه تفکـر و اندیشـه هسـتند و زمینـه       
مندي از ابزار اندیشه، بستر و شـرایط مناسـبی    کنند. بهره ورزي فراهم می مناسبی براي اندیشه

کنند. از آنجا که هر صاحب چشمی، بینا و بصـیر، و هـر صـاحب     جهت اندیشیدن فراهم می
تـوان   )، نمـی 88(خطبـه/  شنوا و سمیع و هر صاحب عقلی، عاقـل و خردمنـد نیسـت    گوشی،
ورزي معرفی کرد؛ بلکه اینهـا بسـتر و    مندي از ابزار شناخت را علت وقوع پدیده اندیشه بهره

البلاغـه بـه ایـن مهـم توجـه داشـته و        کننـد. نهـج   ورزي، را فـراهم مـی   زمینه تفکـر و اندیشـه  
 بینـا  و بصیر شخص«ورزي معرفی نموده است:  ساز اندیشه را زمینه برخورداري از این ابزارها

  ). 153/(خطبه »به درستی بنگرد و بیندیشد و بشنود که است کسى
  
  ورزي . دین و دین4

هاي متعدد و متافیزیک در باره مبـدا و معـاد و نیـز انسـان و هسـتی اسـت.        دین حاوي گزاره
ورزي را فـراهم   کنـد و فرآینـد اندیشـه    درگیر مـی هاي دینی، ذهن افراد را  بسیاري از گزاره

هاي ماوراء طبیعی دین، بسـتر و زمینـه اندیشـیدن را     هاي دینی به ویژه گزاره سازد. آموزه می
کننـد   یم تیحکا یعیطب يماورا يوجود قیسلسله حقا کیاز  ینید میمفاهکنند.  فراهم می

. به درجات معرفت وابسـته اسـت   مانیدرجات ا در گرو معرفت آنها و قیبه آن حقا مانیا و
بدیهی است که شناخت مفاهیم ماوراي طبیعی دینی همواره در طول تـاریخ بشـر از اهمیـت    

گاه جوامع بشري از اعتقاد به یک سلسله مفاهیم مقـدس   هیچ اي برخوردار بوده است و ویژه
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عرفـت او از  فوق مادي خالی نبوده است. بدیهی است که اعتقاد هـر فـرد بـر مبنـاي نحـوه م     
امـام علـی(ع) در یکـی از فرازهـاي نهـج       )82، ص1376(بداشـتی،   گـردد  هستی پدیدار می

ــه    ــه دلیــل تشــریع دیــن اســلام، آن را زمین ــراي  البلاغــه ضــمن حمــد و ســپاس الهــی ب اي ب
بجوینـد و   روشـنایى  آن از کـه  کسانى اسلام، نور است براى«نماید:  ورزي معرفی می اندیشه

 کـه  کسانى اندیشه کنند و افزایش خرد است براى را آن که آنها براى 1علم و آگاهی است
ر 106(خطبه  »کنند تدب  .(  

  
  . پدیده مرگ5

ورزي  هـاي اندیشـه   هاي قابل تامل براي بشریت و همواره یکی از زمینه مرگ یکی از پدیده
کنـد   مـی است. دکتر کوبلر راس در کتاب آشتی با مرگ به موارد زیادي از بیمارانی اشـاره  

که در شرف مرگ قرار داشته و موضوع مرگ و جوانب مختلف آن براي همان شـخص و  
، 1376(نک به: کوبلر راس،  براي وي و دانشجویانش، زمینه اندیشیدن را فراهم کرده است

سراسر کتاب). از آنجا که وجود پدیده مـرگ و آگـاهی از آن، لزومـا انسـان را بـه سـمت       
دهنده و بستر ساز تفکر و اندیشـه   توان پدیده مرگ را یاري ، میدهد ورزي سوق نمی اندیشه

در انسان، معرفی کرد. امام علی(ع) نقش پدیده مرگ را در این زمینه مورد توجه قـرار داده  
 خـانواده  میـان  کـه  حـالى  (محتضـر) در « :گویـد  و بارها از آن سخن گفته است. از جمله می

 عقلـش  شـنود،  مـى  را سخنانشان گوش با کند، مى گاهن آنها به خود چشم با و دارد قرار خود
 و داده بـاد  بـر  چیزهـایى  چـه  بـراى  را عمـرش  کـه  کنـد  مـى  است، فکر برجا فکرش و سالم

 گـردآورى  کـه  افتـد  مـى  هـایى  ثـروت  یـاد  به. است نموده سپرى راهى چه در را روزگارش
روح را مـدنظر  در جاي دیگري ایشان، فرشته مـرگ و نحـوه قـبض    ). 109خطبه/ »(کرده...

آیا هنگامى که (فرشته «ورزي پیرامون آن پرداخته است:  قرار داده و با طرح سؤال به اندیشه
کنـد وى   کنید؟ و آیا وقتى کسى را قبض روح مـی  شود، احساس می مرگ) وارد منزلى می

بینید؟ از آن بالاتر (آیا مى دانید) چگونه (گاهى) جنین را در شکم مـادر، قـبض روح    را می
شـود یـا از بـرون، روح جنـین را بـه       کند؟ آیا وارد شکم مادر از طریق بعضى اعضاء مـی  می

                                                                                                                              
  )120 :2، 1979 (مغنیه، »...العلم هنا بالفهم المراد«؛ )عقل لمن فهما و( .1
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کنـد، یـا بـا او در شـکم مـادر،       خواند؟ و او به اذن پروردگـار اجابـت مـی    سوى خود فرا می
همراه است؟! چگونه کسى که از توصیف و تعریف مخلـوقى هماننـد خـود، نـاتوان اسـت،      

  ).112(خطبه/ »توصیف کند؟! تواند خالق و معبودش را می
  

  گر شرایط مداخله
که مربـوط   به شرایط ساختاري مربوط به راهبردهاي کنش/کنش متقابل 1گر شرایط مداخله

اسـت   رهی ـهمچون فرهنـگ، فضـا و غ   یو عام عیوس طیشرابه یک پدیده است، اشاره دارد. 
راهبردهـا   ياجـرا  ط،یشرا نیا  .کند یمحدودکننده راهبردها عمل م ای گر لیعنوان تسه که به
ي و ساروي احمد ی(عل ندینما یم ریمانع، دچار تأخ کیعنوان  کرده و به عیو تسر لیرا تسه
گـري در   دهد شرایط ذیل، نقـش مداخلـه   هاي پژوهش نشان می یافته .)40ص، 1397 ،مقدم

  کنند: ورزي ایفا می فرآیند اندیشه
  
  . میزان بهره هوشی1

 ،يمطهرکند( ورزي فرق می تفاوت و به تبع آن کم و کیف اندیشهها م میزان هوش در انسان
کنـد.   هوش و ذکاوت عقلی در اندیشـیدن و کیفیـت آن مداخلـه مـی     .)719ص ، 23 ،1387
 بهـره که افراد بـا   بیانگر آن استهستند، اما مطالعات  تفاوتو تفکر دو مفهوم م یهوش بهره
هم در پاسـخ بـه ایـن     امام صادق (ع) هستند. ایخلاقتر و پو يتفکر يدارا معمولابالا  یهوش
سخن  انیاند که تا لب به سخن گشوده شود، قبل از پا گونه نیاز افراد ا یچرا برخکه  سوال

 ؟ بـه شـوند  یگفتـار، متوجـه منظـور م ـ    افتنی انیتنها با پا یو برخ ابندی یبه تمام مقصود راه م
 – 97، صـص 1ج  ،1403 ،یمجلس ـ( کننـد  اشـاره مـی   در هوش و استعداد  يفرد يها تفاوت

ورزي را امـري تشـکیکی    ). نهج البلاغه ضمن پذیرش تعدد و تنوع تفکر، نیروي اندیشـه 98
ها از نظر نیروي عقل و قدرت اندیشه در درجات بالاتر و  داند. بدین معنا که برخی انسان می

عقـل و قـدرت   تري قـرار دارنـد. بـه عبـارتی، همـه از نیـروي        بالطبع برخی در درجات پایین
توانـد در فرآینـد    ایـن نکتـه مـی    اندیشه برخوردار هستند اما این نیرو، شدت و ضـعف دارد. 

                                                                                                                              
1. Intervening conditions 
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 سـیل  «هـا مـی فرمایـد:    ورزي دخالـت داشـته باشـد. امـام علـی(ع) در یکـی از خطبـه        اندیشه
 پـرواز  دور( مـرغ  و اسـت  جـارى  پیوسته وجودم کوهسار از دامنه) فضیلت و علم( خروشان
). این عبارت بیانگر آنست که امام علی(ع) به 3خطبه/ »(رسد نمى من) وجود( هقلّ به) اندیشه

  ورزي است.   هاي فردي در بالاترین سطح اندیشه و اندیشه لحاظ ویژگی
  
  . محدودیت2

ورزي و  در اندیشـه  بـه عنـوان ابـزاري مهـم     ،امـام علـی(ع)  برخی از ابزارهاي تفکر در کلام 
) 154(خطبـه/  قلب)، 421(قصار/ )، عقل165(خطبه/مشاهده  .اند عرفی شدهمکسب معرفت، 

امـا نکتـه مهـم آن اسـت کـه همـین ابزارهـا از برخـی          روند. از جمله این ابزارها به شمار می
). ایــن 202-193، صــص1388(محمــدي ري شــهري،  جهــات، دچــار محــدودیت هســتند

ر در درك و شـوند، فرآینـد تفک ـ   هـا در تفکـر فـرد مداخلـه کـرده و باعـث مـی        محدودیت
شناخت برخی امور، متوقف یا ناقص گردد. امام علی(ع) بر محدودیت حـس بینـایی اشـاره    

 صـاحبش  بـه  چشـم،  گـاه  چراکه نیست، چشم با دیدن همچون اندیشیدن «فرماید: کرده، می
ــ دروغ ــگو یم ــى  ؛دی ــهول ــى عقــل ب ــایى کــه کس ــت از او راهنم ــ بخواهــد خیان ــد ینم  »کن

خـداي  «( :محـدودیت عقـل را مـورد توجـه قـرار داده اسـت       ). در جایی دیگر،281(قصار/
)؛ یا در عبارت دیگـري  49(خطبه / »نکرده است آگاه خویش صفات کنه از را متعال) عقلها

هـلاك   از کـه  مگیـر  انـدازه  خـود،  مقیـاس عقـل   بـا  را سـبحان  خداوند عظمت«فرماید:  می
ایـن قلبهـا    «دارد: اظهـار مـی  ). در باره محدودیت قلب نیـز  91(خطبه/ »بود خواهى شوندگان

  ).91(قصار/ ...»شوند خسته و افسرده مىهمچون بدنها، 
  
  (تمایلات نفسانی) . تعلقات دنیوي3

هاي مهم زیست انسانی، وابستگی شدید به دنیـا و تعلقـات آن اسـت. ایـن وابسـتگی       از جنبه
یـن عقیـده اسـت کـه     هاي نفسانی دارد. نهج البلاغه بـر ا  پیوند ناگسستنی با پیروي از خواسته

ورزي دخالـت کـرده،    این تعلقات و تمایلات از جمله عواملی هستند که در فرآینـد اندیشـه  
مـانع کـارکرد   دهنـد. تمـایلات نفسـانی     آن را مختل و نتایج آن را تحت تاثیر خود قرار مـی 
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نفس اماره بر عقـل غلبـه کـرده و مـانع تعقـل و      . در حقیقت، دوش میعقل  حیدرست و صح
). از منظر امـام علـی(ع) تمـایلات نفسـانی، آفـت      45، ص1384، شاهنده( دوشمین تفکر آ

 دیدن از شود دنیا زیبایى و زینت مقهور که ) و هر278ص ،1410،تمیمى آمدى( عقل است
). ایشان به نقـش هـواي نفـس در اسـیر کـردن      367(قصار / »گردد مى نابینا و کور ها واقعیت

 حـاکم  هـاى   هوس و هوا چنگالِ در که ها عقل بسیار چه و« فرماید: عقل، نیز اشاره کرده، می
  ).211(قصار / »اسیرند آنها بر
  
  . تاثیرپذیري از اندیشه دیگران4

هاي طبیعی انسانی است. این ویژگی به نوبـه   پذیري و نقطه مقابل آن تاثیرگذاري از خصیصه تاثیر
باشـد. دخالـت اندیشـه دیگـران در فرآینـد      توانـد خـوب یـا بـد      خود و با توجـه بـه شـرایط، مـی    

شود که از تـاثیر   ورزي امري غیر قابل انکار است. در زمان معاصر راهکارهایی پیشنهاد می اندیشه
اندیشه منفی دیگران بر خود جلوگیري کرد و یا مهـارت هـایی آمـوزش داده مـی شـود کـه بـر        

را  »1يمتقاعدسـاز «شود که هنـر   می هاي زیادي تالیف اکنون کتاب اندیشه دیگران تاثیر گذاشت.
 ای ـکه نظرشـان را عـوض کننـد     دیرا قانع کن يافراد ایفرد  یعنی) Persuasion( دهند آموزش می

هـاي خـود، تاثیرگـذاري     امام علی(ع) در یکی از نامهو نظر شما انجام دهند.  لیرا مطابق م يکار
  قرار داده و می فرماید:معاویه و تاثیرپذیري زیاد بن ابیه از وي را مورد عنایت 

لاع«  را تصـمیمت  و عـزم  و) سـازد  گمراه و( بفریبد را عقلت تا نوشته تو براى اى نامه معاویه که یافتم اطّ
 به او که باش حذر بر او از. بشکند هم در و کند سست) اى گرفته عهده بر که اى وظیفه بر پایمردى در(

 تسـلیم  غفلـت  حـال  در تـا  آیـد  مى انسان چپ و راست از و سر پشت و رو پیش از او! است شیطان یقین
  ). 44(نامه/  »بدزدد گیرانه غافل را شعورش و درك و سازد خود

  
  راهبردها
، به مدیریت، اداره کردن، انتقـال دادن یـا پاسـخ دادن بـه پدیـده تحـت مجموعـه        2راهبردها

بـر   در حقیقـت، . راهبردها شود یمخاصی از شرایط مشاهده شده از سوي کنشگران مربوط 
یی هـا  یژگ ـیو. کنش/کـنش متقابـل، از   شـوند  یم ـي متقابـل مطـرح   هـا  کـنش / کـنش اساس 

                                                                                                                              
1. Persuasion 
2. Strategies 



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       214

 ،ي و سـاروي مقـدم  احمـد  ی(عل ـ کننده راهبردهـا باشـند   تعیین توانند یمبرخوردار است که 
   ).40ص، 1397
توانـد بـه عنـوان راهبردهـاي      شـان از آن دارد کـه مـوارد ذیـل، مـی     هـاي پـژوهش ن   یافته
  زي در نهج البلاغه مطرح گردند:ور اندیشه

  
  . پرسشگري1

یـک کـنش   توانـد  مـی  شـگري پرسوجود دارد. با این حال ها همه انسان ذاتپرسشگري در 
توانـایی   ،»پرسشـگري «مهارت راه حل مشکلی باشد. انسانی براي رسیدن به پاسخ و یا یافتن 

 يپرسشـگر دهـد.   افزایش مـی را هاي گوناگون در زندگی عادي و روزمره مواجهه با پدیده
 پاســـخ  پرسـش و  ياسـت کـه بـر مبنـا     یارتبـاط  -یانسـان  تعامـل ي مبناها نیتر از مهم یکی
تواند قوه فکر و اندیشه انسان را فعـال   ). این امر می5، ص1400(کفاشیان،  شودیم يزیر یپ

گري را بـه  از این رو نهج البلاغـه پرسش ـ  ها و مسائل مختلف را تسهیل نماید. و تحلیل پدیده
ورزي، مورد توجه قرار داده است. کـلام کوتـاه    عنوان یکی از راهبردهاي اساسی در اندیشه

) بـه  268ص، 2ج ،1400،(تمیمـی آمـدي   »بپـرس تـا بـدانی   « فرماید حضرت علی(ع) که می
دهد. علاوه بـر ایـن، آن حضـرت در فرازهـاي متعـدد از نهـج        خوبی این راهبرد را نشان می

ورزي هـدایت   پرسش و به صورت مسـتقیم ذهـن مخاطـب را بـه تفکـر و اندیشـه      البلاغه، با 
 سـعادت ( حیـات  جـاى  بـه  را دنیـا  پست زندگى آیا« فرماید: می 34کرده، از جمله در خطبه 

ـت  و بـدبختى  سـربلندى،  و عـزت  برابـر  در و ایـد؟  پذیرفتـه  آخرت) جاویدان و بخش  را ذلّ
لی(ع) در جهت تحریک اندیشـیدن بـه رفتارهـاي    ). راهبرد امام ع34(خطبه / »اید؟ برگزیده

  نامناسب مردم، به صورت سوال بروز کرده است.
  
  . تحمل شک و ابهام2

ورزي،  شـود. در فرآینـد اندیشـه    شک و تردید به دو نوع مـذموم و غیـر مـذموم تقسـیم مـی     
پذیرش و تحمل شک و تردید و مواجهه با آن و تلاش براي حل آن اثربخش است. به نظـر  

توانند مدتی را بـا شـک و    روند، نمی رسد افرادي که به سمت جزم اندیشی یا تعصب می می
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آمیز و شـک برانگیـز    هاي ابهام آید، همراهی کنند. موقعیت هایی که برایشان پیش می تردید
دهد؛ اما نحوه مواجهـه بـا ایـن ابهامـات، اهمیـت بسـیاري        در طول زندگی هر کسی رخ می

پرسش، مقدمه وصـول و اضـطراب، مقدمـه     ن؛یقی، مقدمه  شک يطهرم دیشهدارد. به تعبیر 
آرامش است. شک، معبر (پل و عبورگاه) خوب و لازمى است، هر چند منزل و توقف گاه 

فهمانـد   کند، به طور ضمنى مى مى قانیهمه دعوت به تفکر و ا نینامناسبى است. اسلام که ا
بـه سـرمنزل    دیبا حیصح شهیتفکر و اند است و با دیبشر، جهل و شک و ترد هیکه حالت اول

از اینرو نهج البلاغه یکی از راهبردهاي  .)37، ص1، ج1387(مطهري، برسد نانیو اطم قانیا
کنـد. امـام علـی(ع) درنـگ و تامـل را       ورزي را تحمل ابهام معرفی مـی  مهم خود در اندیشه

نزد من در گرو تـانی  نظر صحیح «فرماید:  هنگام مواجهه با وضعیت مبهم را شرط کرده، می
ایشان در جاي دیگري وقـوف هنگـام حیـرت و ابهـام را بهتـر از      ). 43(خطبه/ » و تامل است

راهـى کـه در آن بـیم    «کنـد:   هـا معرفـی مـی    سوارشدن بر مرکب خطرها و سقوط در تبـاهی 
سرگشـتگى و گمراهـى، بهتـر از رانـدن بـر        گـاه  گمراهى است مپوى، چرا که باز ایستادن به

کسـى  « فراز دیگري، تعبیري با همین مضمون آمده است: در). 31نامه/»(خطرهاستمرکب 
آمیزد، طالب دین نیست و بهتر آن است کـه از   رود و حق و باطل را به هم مى که به خطا مى
  ).31(نامه/  درفتن باز ایست

  
  . تحمل اندیشه دیگران 3

هاي دیگر و به طـور   اندیشه ورزي عدم طرد کلی یکی از راهبردهاي اساسی در بحث اندیشه
خاص تحمل اندیشه دیگران است. امام علـی(ع) در رویـارویی بـا مخالفـان خـویش نیـز تـا        

هـاي   کرد. ایشان در برابـر افکـار و اندیشـه    زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند مقابله نمی
قدور بـا  خشک و متعصبانه گروهی چون خوارج نیز قائل به تحمل و بردباري بود و حتی الم

) در یکـی از فرازهـاي نهـج    128، ص1398(مطهـري،   داد بحث و استدلال به انها پاسخ مـی 
البلاغه خطاب به گروه خوارج، تکفیر دیگران را که بـه دلیـل عـدم تحمـل آراء دیگـران و      

 پنداریـد  مـى  چنـین  اگر) خوارج گروه اى(«فرماید:  تکفیر آنان مورد نکوهش قرار داده، می
 گمراهـى  خـاطر  بـه  چـرا ) باشـد  چنین که محال فرض به( ام شده گمراه و هکرد خطا من که



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       216

د امت همه من، آنها را تکفیر کـرده،   من، خطاى خاطر به و شمرید؟ مى گمراه را) ص( محم
  ).127خطبه /»(دهید؟ مى قرار مؤاخذه مورد
  

  ورزي نگري در اندیشه نگري و ژرف . جامع4
اسـت بـر    یاست و مبتن ياز مراحل فعل اراد یکی در امور، فکر، تأمل شهیاند 1یشیاند ژرف

) زرف 380ص ،1366 ،بایصـل ( نآاز اقـدام کـردن دربـاره     شیتأمل و تفکر در انجام کار پ
ایـن امکـان را    فـرد بـه   هک ـورزي اسـت   هاي مهم در اندیشـه  از راهبردنگري  اندیشی و جامع

و  یسـطح  تفکـر تـري داشـته باشـد.     دیـدگاه وسـیع   ها و پدیده به مسائلنسبت بخشد که  می
. امـام علـی(ع) ویژگـی انسـان عاقـل را جـامع نگـري در         چندانی نـدارد  اثر و دهیپراکنده فا

کند که در هنگام تفکـر عمـق موضـوع و سـرانجام آن را در نظـر       اندیشه دانسته و تاکید می
 »کند مى درك را آن هاى بلندى و اعماق و نگرد مى را کار پایان دل، چشم با عاقل« بگیرند:
در ایـن کـار ژرف    «فرمایـد:   امام علی(ع) در نامه خود بـه مالـک اشـتر، مـی    ). 154(خطبه/ 
شـد و بـه    زیرا این دین اسیر دست اشرار بود با هـوا و هـوس دربـاره آن عمـل مـی      بیندیش،

ژگـی اولیـاء   ایشان در یکی از کلمات قصـار، وی ). 53(نامه/کردند  وسیله آن دنیا را طلب می
همانا دوستان خدا کسانى هسـتند کـه بـا    «فرماید:  خدا را نگاه ژرف به دنیا معرفی کرده، می

 »کننــد در حــالى کــه مــردم نگــاهی ظــاهري بــه آن دارنــد  نگــاهی ژرف بــه دنیــا، نظــر مــى
  )432(قصار/

  
  . پرهیز از قطعی انگاري اندیشه5

 يباورهـا  ادی ـکه بر بن یرعلمیو غ يرانتقادیغ يگر شهیعبارت است از روش اند 2ییگرا جزم
 اتی ـو واقع یکه فاقـد برهـان عقل ـ   یسخنان پوچ است. به عبارت دیگر، شده تیروا یجزم

). برخی 459ص ،1385ی، طلوع( گردد انیب یو حتم یبا اصرار به عنوان امر قطع یباشد، ول
کـه ایـن موضـوع زمینـه     کننـد   افراد اندیشه و نظر خود را قطعی دانسته و بر آن پافشاري مـی 

کند. نهج البلاغه قطعـی انگـاري در خصـوص راي و     مناسبی را براي جزم اندیشی فراهم می
                                                                                                                              
1. Deliberation 
2. dogmatism 
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بایـد   خواهـد جنبـه احتیـاط را در پـیش بگیرنـد. انسـان       اندیشه را رد کرده و از همگـان مـی  
 یـا  خطـا  خـود، درصـدي از   تفکـر  ماحصـل  و نتیجه به ورزي نسبت اندیشه بحث در همواره
 بـه  بینـا  شـخص  که شود مى گاه:« فرماید می این زمینه در)ع(امام علی. را احتمال بدهد اشتباه
ي جاهـل  هـا  انساناز  دیگر جایی . ایشان در)31 نامه/( »رسد مى مقصد به نابینا و رود مى خطا

قـرار   انتقاد و ها را مورد سرزنش از سوي آن قطعی يرأ و نظر عالم نما سخن گفته و صدور
 آن، تبیـین  براى گردد، رو به رو مبهمى مسئله با) نما عالم جاهل انسانهرگاه ( و« :داده است

 قطعـی  حکـم  هـا  آن اسـاس  بـر  و قـرار داده  مبنا را خود فایده بی و پایه بی هاي واندیشه افکار
  .)17خطبه/( »کند مى صادر

  
  . مشورت 6

کـه خـودش دربـاره     یدر مواقع انسان که نیاست، ا حیصح ياستخراج را يمشورت به معنا
 دی ـو تجارب آنـان اسـتفاده نما   اندیشهمراجعه و از  گرانید آراء ندارد، به حیصح يرا امري

ــفهان ( ــب اص ــم     )470، ص1412ی، راغ ــرد مه ــوان راهب ــه عن ــورت را ب ــه، مش ــج البلاغ . نه
خواهـد از نظـر و دیـدگاه همـه افـراد بـه ویـژه         ورزي مطرح کـرده و از همگـان مـی    اندیشه

 مردان با که هر«مند شوند. مشورت مشارکت در عقول دیگران است:  ، بهرهمتخصصین امور
  ).161(قصار/  »جوید شرکت ایشان خرد در کند مشورت آزموده

  
  پیامدها
اشاره دارد. به تعبیري،  راهبردها يریبرآمده و برخواسته از به کارگ يها یخروجبه  1پیامدها

(علـی احمـدي و سـاروي مقـدم،      کننـد  پیامدها، برونداد یا نتـایج واکنش/کـنش اشـاره مـی    
هاي پـژوهش حـاکی از آنسـت کـه مـوارد ذیـل مـی توانـد بـه عنـوان            ). یافته40، ص1397

  ورزي در نهج البلاغه، مطرح شوند: پیامدهاي اندیشه
  . معرفت و شناخت1

 ورزي، از نگاه نهج البلاغه، معرفت و شـناخت اسـت.   و اصلی اندیشه از جمله پیامدهاي مهم

                                                                                                                              
1. Consequences 
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کنـد. بـه    خـارج مـی   جهـل  را از کند که انسـان  یم  هیتشب يتفکر را به نور یامام محمد غزال
انجامـد و ظلمـت جهـل را برطـرف      عبارت دیگر، تفکر چون نوري است که به معرفت مـی 

ورزي در  ع) در یکی از فرازهـا بـه اندیشـه   امام علی(  ) 505ص ،2، ج1401(غزالی،  کند می
 خلقتـى  یـک  هـر  کـه  سـفارش کـرده   جهـان  ایـن  گوناگون موجودات از اى مورد مجموعه

). سپس به نقش خداي متعـال در خلقـت آنهـا    185(خطبه / دارند بسیار آثارى و آور شگفت
 ایـن  آفـرین  نظـام ) و ببیند را شگرف نظام این( که کس آن بر واى«فرماید: اشاره کرده، می

ر و کرده، انکار را جهان معرفتـی کـه از چنـین تفکـري     185(خطبه/  »کند نفى را عالم مدب .(
آن حضـرت در مقـامی دیگـر ضـمن     گـردد.   شـود، موجـب تقویـت ایمـان مـی      حاصل مـی 

ورزي پیرامـون گذشــته و تـاریخ امتهـا، بــه نتیجـه آن کـه همــان معرفـت و شــناخت        اندیشـه 
کـــرده و   )، اشـــاره26، ص3، ج1406؛ دخیـــل، 493، ص3، ج1979ر.ك: مغنیـــه، (اســـت

 زیـانش  و سـود  و شـناختم  باز تیره و کدر بخش از را آن مصفاى و زلال قسمت« :دیفرما یم
   ).31(نامه/ »دانستم را
  
  . اعتمادسازي2

ورزي، اعتمادسازي است. امام علی(ع) ضمن انتقاد از رفتار برخی، آنـان را   از پیامدهاي اندیشه
 پـر  ارواح اى«کنـد:   گاه مطمئن و قابـل اعتمـادي معرفـی نمـی     عدم تفکر و تعقل، تکیهبه دلیل 
 و پوشـیده  و عقلهایتـان  اسـت،  ظاهر و حاضر بدنهایتان که شما! پراکنده هاى دل واى! اختلاف
 بزهـایى  همچـون  کنیـد  مـى  فـرار  آن از شما ولى سازم، مى حق متوجه را شما پیوسته من! پنهان
 چهـره  از را تـاریکى  و ظلمت شما، وسیله به بتوانم من که هیهات!  گریزند مى شیر غرشّ از که

» پوشیده و پنهان بـودن عقـل  « تعبیر). 131(خطبه/  »نمایم راست را حق کژى یا برگیرم عدالت
ورزي در مواقـع لـزوم و    ورزي اسـت. لـذا انتخـاب مسـیر اندیشـه      نشانگر عدم تعقـل و اندیشـه  

  ساز اعتماد باشد. تواند زمینه یج آن، میگیري از منافع و نتا بهره
  
  . دوستی و محبت3

 بـا  دوسـتى  و محبـت  اظهـار «ورزي اسـت.   دوستی و محبت یکی دیگر از پیامـدهاي اندیشـه  
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اشاره به این است که کارى » نیمى از عقل«تعبیر به ). 142(قصار / »است عقل از نیمى مردم،
در  زی ـاکـرم (ص) ن  امبریپ ).159، ص13، ج1375(مکارم شیرازي،  است فوق العاده عاقلانه

نسبت  یبه خداوند، دوست مانیپس از ا ،يسر خردورز: «فرماید میراستا  نیدر هماي  توصیه
   .)131ص، 1ج ، 1403 ،ی(مجلس» به مردم است

زیـر   1با عنایت به توضیحات پیشین می توان مدل اندیشه ورزي را بـه صـورت الگـوواره   
  نشان داد:
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورزي در نهج البلاغه مدل پارادایمی اندیشه - 1نمودار
  

بــا بررســی و تحلیــل مقــولات بــه دســت آمــده از مفــاهیم حاصــل از کدگــذاري بــاز در 
گر و تشریح راهبردهاي مواجهه بـا مقولـه    اي و مداخله البلاغه و تبیین شرائط علیّ، زمینه نهج

ورزي به دست آمـد کـه بـر اسـاس      پیامدهاي حاصل از آن، مدلی از اندیشهورزي و  اندیشه
هاي ایـن مـدل    ترین ویژگی هاي دینی (کلام امام علی) ارایه شده است. برخی از مهم آموزه

                                                                                                                              
1. Paradigm 
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  به قرار ذیل است:
  

  ورزي  الف. ذاتی بودن اندیشه
انسـان پـس از دمیـده    ورزي در سرشـت انسـان قـرار داده شـده و      البلاغه، اندیشه نهج از نگاه

تواند در وهله  شدن روح الهی به جسمش، صاحب فکر و اندیشه گردیده است. این نکته می
زبـان آمـوزي    را مستلزم تفکر را مورد نقد قرار دهد. دیدگاهی که» 1ژان پیاژه«اول دیدگاه 

، (پیـاژه  نیسـت  تفکـر  داراي زبـان،  یادگیري از قبل براین عقیده است که کودك و ددان یم
کشد. زیرا وي  را به چالش می »2رابرت فیشر«اعتقاد  . در وهله دوم نیز)96-59، صص1368

 خـود  خـودي  بـه  که نیست طبیعی امري و است آموزش نیازمند تفکر که بر این عقیده است
تـوان نیازمنـدي    البلاغـه، مـی   ). البته بر اساس دیدگاه نهـج 21: ص1388(فیشر،  آید وجود به

  ورزي توجیه نمود. در جهت تقویت و رشد اندیشه تفکر به آموزش را
  

  ب. رابطه تفکر و معرفت
تفکر از دید نهج البلاغه، نیروئی است ذاتی که همگام با دمیـده شـدن روح الهـی در جسـم     
انسان شروع در انسان به ودیعه نهـاده شـده اسـت. ایـن نیـرو مـی توانـد بـا اسـتفاده از ابـزار           

لب به فعلیت درآمده و به کسـب معرفـت و شـناخت    مخصوص خود یعنی حواس، عقل و ق
تواند در طبیعت تصـرف و از نتـایج    ورزي، می واسطه نیروي تفکر و اندیشه انسان بهبپردازد. 
خداوند از یک سو ذخایر عظیم و نیروهاى پربارى در طبیعت قـرار داده و  مند شود.  آن بهره

آن ذخـایر  ، ن خـود تـوا اتکّا به اندیشه و از دیگر سو به انسان توان آن را بخشیده است که با 
  .را کشف کند و نیروهاى موجود در طبیعت را به خدمت گیرد

 ز توانایی بالقوه انسان در چیرگی بر طبیعت خبـر داده اسـت  نیز، ا خداوند در قرآن کریم
آیـا ندیدیـد کـه    « :دی ـفرما یم ـشـریفه   آیـات  در یکـی از  )229، ص16، ج1390طباطبائی، (

). در جاي دیگـري نیـز،   20(لقمان/ »را در آسمانها و زمین است رام شما کرد خداوند آنچه
). ایـن  13(جاثیـه/  تمامى آنچه را در آسمان و زمین است، مسـخر و رام انسـان کـرده اسـت    

                                                                                                                              
1. Jean Piaget 
2. Robert Fisher 
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تسخیر جز براى این نبوده که بشر با نوعى تصرف در آنها و کسب معرفت و شناخت نسبت 
به عبارتى دیگر موجودات عالم را به وجود بشر گـره   به آنها به اهداف و آرزوهایش برسد.
ها سـود ببـرد و بـراى سـود بـردن از موجـودات او را        زده و مرتبط کرده تا بشر به وسیله آن

موجودى متفکر خلق کرده که او را به چگونگى تصرف و چگونگى استعمال هر موجودى 
ــه هــدفش برســد.   ــا در نتیجــه ب ــائی، طب ك،ر( هــدایت و راهنمــایى کنــد ت ، 5 ، ج1390اطب

ورزي در اشـیاء،   ). انسـان بـا قـدرت تفکـر و اندیشـه     161-162، صص18؛ همان، ج310ص
کنـد و هـم جهـت نیـل بـه       موجودات و طبیعت هم نسبت به آنها معرفت و شناخت پیدا مـی 

  .کند یماهداف و آرزوهایش در آنها تصرف 
اینکه عقل و خـرد، وجـه تمـایز    ابن مسکویه از جمله اندیشمندان مسلمان نیز، ضمن بیان 

دانـد؛ یکـی رو کـردن بـه      انسان از حیوان اسـت، بـه کـار آوردن خـرد را در دو جهـت مـی      
حقیقـت هسـتی یعنــی رسـیدن بـه معرفــت و رو کـردن بـه اوج معرفــت کـه همانـا شــناخت         

، 1437(ابـن مسـکویه،    خداست؛ و دیگري به کار آوردن خـرد بـراي هـدایت رفتـار انسـان     
  .)45-35صص

  
  . نقد اصالت حسج

اند که علوم و معارف بشري تنها بر پایه حـس و تجربـه بـه انسـان      گروهی بر این عقیده بوده
اپیکـور در بحـث   شود و سایر ابزارهاي معرفت مقبول نیست. به عنوان نمونـه،   انتقال داده می

ر تر از حـواس د  کند که ما چیزي مطمئن توسل به حواس، بر استدلال دموکریتوس تکیه می
اختیار نداریم و لذا اگر اطمینان به آنها را از دست بدهیم این اطمینان را در هر چیز دیگـري  

نهج البلاغه، نقش حواس را در انتقـال   .)207، ص1380(ترنس اروین،  دهیم نیز از دست می
هـا را   هـاي آن  هـا اصـالت نبخشـیده و محـدودیت     علوم و معارف به انسان پذیرفته، اما به آن

شخص بصیر و بینا کسى اسـت کـه (بـا گـوش خـود) بشـنود و       « :وجه قرار داده استمورد ت
خطاپـذیري  ایشان در جایی دیگر، ضمن بیـان  . اما )153/(خطبه »بیندیشد و به درستی بنگرد

توجـه قـرار داده و    هـا مـورد   حواس، نقش تفکر و عقلانیت را در دستیابی به حقـایق پدیـده  
بسا چشم در دیدن خطـا کنـد، لـیکن خـرد بـا       چه یدن نیست،داندیشیدن همانند «فرماید:  می
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بسـا چشـم در دیـدن     چـه «. تعبیـر  )281قصار/( »کسى که از آن نصیحت خواهد خیانت نکند
هراکلیتوس نیز، در نقد اعتماد به حـواس بـر ایـن    بیانگر خطاپذیري حواس است.  »خطا کند

بـه کودکـان اسـت بـه آنچـه       نظر است که اطمینان بی چون و چرا بـه حـواس ماننـد اعتمـاد    
همـان،  ( تـر اسـت   گویند و مبین ناتوانی از پرداختن به تحقیـق عمیـق   والدین شان به آنان می

سازد کـه گـاهی بـه مـن ثابـت       دکارت هم در پرورش استدلالی شکاکانه مدلل می .)57ص
اند و اعتماد کامل به چیـزي کـه یـک وقـت مـرا فریـب داده        شود که این حواس فریبنده می
  .)18، ص1369(رنه دکارت،  ست، خردمندانه نیستا

  
 د. نقد اصالت عقل

هاي نهانی اسـت.   امام علی(ع) بر این عقیده است که نیروي عقل و فکر انسان داراي گنجینه
). 362ص ،1ج، قائنی، بی تـا  (نقوي ها وحقائق نهفته، نیازمند بارورساختن هستند این گنجینه

 پـس «ها نیز، به عنوان وظیفه پیامبران معرفی شـده اسـت:    گنجینهعلاوه بر این، بارور ساختن 
 السـت  میثـاق   حـقّ  تـا  داد هشـدار  بنـدگان  بـه  آنـان  وسـیلۀ  به فرستاد و پیامبرانى چندگاه هر

ـت  آرنـد بـا   یادشان به را کرده فراموش نعمت و بگزارند، را معرفتشـان  چـراغ  تبلیـغ،  و حج 
). یعنـی گوهرهـایی   1(خطبـه/   »برانگیزانند را آنان هاى عقل پنهان هاى توانمندى بیفروزند و

در عقــل وجــود دارد کــه بــدون وحــی و تحریــک پیــامبران قابلیــت اســتخراج را نــدارد. از 
هـا کـه    توان فهمید که به کمک وحی و به کمک رسولان الهی برخی از اندیشه جا می همین

هـا   انـد کـه بـه انسـان     هی تلاش کـرده اند قابلیت بروز دارند و رسولان ال در عقل ذخیره شده
هـا همـه    ها را که در عقل نهفته هستند باید استخراج کنند. این بفهمانند که این نوع از اندیشه

پردازان نه تنها نقش و جایگاهی براي وحی و  در حالی است که بسیاري از متفکران و نظریه
هـاي   جربـه داده و و سـایر روش  هاي وحیانی قائل نیستند؛ بلکه اصالت را بـه عقـل و ت   آموزه

  کنند. اعتبار معرفی می معرفت را کم اعتبار و یا بی
  
  ورزي . حیرت و اندیشهـه

برخی حیرت و شگفتی انسان را با دیدن این همه پدیده، مبنا و مبدأ خوبی براي اندیشیدن و 
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دیدنـد و در   مـی گونـه   قبل از افلاطون و ارسطو، یونانیان هستی را ایـن  اند. تأمل انسان دانسته
داشتند. در نظر آنان هسـتی بنیـاد نداشـت و بـه همـین خـاطر پرسـش        » بین چشم هستی«واقع 

از نظـر ارسـطو خاسـتگاه و منشـأ      .کردنـد  اصیل داشتند و به همین خاطر از هستی حیرت می
ایـن حیـرت اسـت     .)8ص ،1392است (ارسطو،  در وجود آدمی، حیرت فلسفه و اندیشیدن

د. بـراي روشـن   شـو  در مورد واقعیات مـی ، کار فلسفی و متافیزیکی ،ورزي اندیشه باعثکه 
 ):29-22صص ،1391(امید،  توان اقسام آن را چنین بر شمرد شدن معناي حیرت می

  ها امور و پدیدهدر برابر شکوه، عظمت، زیبایی، نظم قسم اول: شگفتی 
. اسـت بـه واقعیـت    همراه با سکوت، تمرکـز، تأمـل، خیـره شـدن و...    این نوع از حیرت، 

آن حالـت کـه از   :«انـد  نوشـته  ،خوانند برخی در توصیف این قسم حیرت که آن را مثبت می
شـود، ناشـی    قرار گرفتن در برابر شکوه و جلال و فروغی کـه در عـالم وجـود مشـاهده مـی     

  )208، ص12، ج1363(جعفري،  ».گردد می
  قعیاتوضعیت انسانی ناشی ازعدم توانایی در تبیین واقسم دوم: 

حیرت، تعجب حاصل از عدم فهم و عدم اشراف بر علت یا علل واقعیـات اسـت. انسـان    
اند کـه هسـتند    هایی مواجه است که چرا اشیا چنان در برخورد با عالم و هستی با چنین سؤال

شـوند؟   و به گونه دیگر نیستند؟ چرا کل جهان هست؟ چرا فصول دچار تغییـر و تحـول مـی   
   .)10ص، 1392(ارسطو، 

باشـد.   ورزي می حیرت است که خاستگاه فلسفه و فلسفهمعناي از نظر ارسطو این قسم از 
 -توان حیرت فلسـفی نـام نهـاد. حیرتـی کـه مقدمـه یـک تـلاش معرفتـی           این حیرت را می

دارد تا به فهم و تبیین عالم بپـردازد. البتـه در    انتزاعی در مورد واقعیات است و انسان را وامی
کنند یا نه و اینکـه حیـرت آنهـا کلـی      ها چنین حیرتی را تجربه می ا تمام انسانمورد اینکه آی

  است(نسبت به کل اشیا) یا جزیی(نسبت به برخی از اشیا) جاي پرسش و تأمل است.
بسـت قرارگـرفتن، تردیـد، ایـن یـا آن کـردن و سـرگردانی در         احساس در بنقسم سوم: 
  مورد واقعیات

 کننـد:  ایسـتا و منفـی نـام نهـاده و چنـین توصـیف مـی       برخی این قسم حیـرت را حیـرت    
). 118، ص7، ج1359(جعفـري،   »گـردد  حیرت ایستا و منفی که از حرکت به جلو مانع می«



 �۱۴۰۳ھار و ���تان ،  ۲۷دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره       224

بست و تمام شدن پیشبرد روابط خـود بـا    حیرت منفی عبارت است از احساس وصول به بن«
متوجه عرفـان اسـت.   ). این معنا از حیرت بیشتر 648، ص6، ج1363(جعفري،  »جهان هستی

و  استتوصیه و تأکید  مورداز جمله عناصري که در نگاه عرفان به ویژه با رویکرد اسلامی 
است که برخـی  » دعوت به حیرت«گردد،  گاهی به عنوان یکی از مراحل سلوك معرفی می

عربی معتقـد اسـت کـه عقـل از ادراك      شمارند. ابن آنرا نهایت مرتبه دین ورزي می از عرفا
هرچه عجز عقل در این وادي بیشتر باشد، حیرت او افزونتـر   باري تعالی، عاجز است و ذات

است. طلب حیرت ، طلب زیادت معرفت قلبی انسان کامل و تـوالی تجلیـات مختلفـه اسـت     
   .)223،217، ص6ج ،1975ابن عربی، (

اسـت  اده را بناي تفکر خود قـرار د هایدگر، حیرت از هستی البته در بین متفکران متاخر، 
(هسـتی یـا    هـاي اضـطراب، مـرگ و دازایـن     نویسد یا بـه بحـث   و وقتی هستی و زمان را می

حیرت صرفا یـک جرقـه و تمهیـد     .جریان دارد ،آن حیرت، پردازد، در همه اینها می وجود)
و  نیست، بلکه در سراسر فعل فلسفه ورزي حضـور دارد و سـبب امتـداد    و تفکر براي فلسفه

  . سته یزآن نمعنا دار شدن 
از امتیازات ویژه نهج البلاغه، توجه چند جانبه بـه بحـث حیـرت اسـت. برخـی متفکـران       

ورزي توجه داشـته انـد یـا     مانند ارسطو، افلاطون و هایدگر به جنبه فلسفی حیرت در اندیشه
برخی عرفا معناي خاص عرفانی آن را مورد توجه قـرار داده انـد، امـا نهـج البلاغـه در عـین       

  جریان حیرت، معناي فلسفی و وجه عرفانی آن هم در نظر دارد: اعتقاد به
 را عـرش  چگونـه  بدانـد  تا گیرد کار به را فکرش و کند تهى چیز همه از را قلبش که کس آن!) آرى(«

 بـر  را زمینـت  اى، کـرده  معلـق  هوا در را آسمان کرات چگونه اى، آفریده را مخلوقاتت و اى ساخته برپا
 حیران اش شود؛ شنوایى مى مبهوت ماند؛ عقلش مى وا فهمش دیده یقین به اى، گسترده آب، امواج روى
  ).160(خطبه/  »!!ماند مى سرگردان اش، اندیشه و
  
  . نقد تفکر ریاضیـه

انـد. زیـرا علـم ریاضـی، بـا       هـا دانسـته   ترین علم برخی مانند دکارت، علم ریاضی را از یقینی
کنـد. ایـن در    دستیابی به هدف را ساده و آسان میتعریف مفاهیم و چارچوب مشخص، راه 

ورزي خـود، بـه بحـث تفکـر ریاضـی توجـه        حالیست که نهج البلاغه در ترسیم مدل اندیشه
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نموده اما از تفکر خلاق و آفریننده نیز غافل نبوده است. این وجه نیز از امتیازات ارزنده این 
از قضـاتی کـه پیرامـون موضـوع     ورزي است. امـام علـی(ع)،    کتاب شریف در بحث اندیشه

چون تفکـر در ایـن    .)18(خطبه/  کند اند، گلایه می واحد قرآنی، نظرات مختلفی ارائه کرده
مساله، نقطه آغاز و پایان مشخصی دارد ولی در مواجهه با برخی موضوعات مانند جنـگ بـا   

)، ضـمن پـذیرش   3(خطبـه/   ) یا بازپس گیري حـق غصـب شـده خلافـت    54شامیان(خطبه /
هـا و نتـایج و پیامـدها را مـورد مداقـه       مساله به تحلیل و بررسی زوایاي آن پرداخته، راه حل

  دهد. قرار می
بر اساس نظر جانسون لیرد نیز، اتکاي صرف به روش ریاضی، باعث محدود شدن تفکـر  
و به تعبیري جبري شدن آن خواهـد شـد. وي تفکـر هدفمنـد را بـه دو دسـته جبـري و غیـر         

نموده است. تفکر جبري را تفکـر برمبنـاي انجـام محاسـبات ریاضـی، معرفـی       جبري تقسیم 
کرده که الزاما یک راه و روش مشخص و از پیش تعیین شده وجود دارد و جریـان اندیشـه   
مسیر مشخصی را می پیماید. در این نوع تفکر، اندیشـیدن داراي یـک نقطـه آغـاز واحـد و      

تفکر جبري، در تفکر غیرجبري خـط سـیر   دقیق و یک هدف واحد و دقیق است. برخلاف 
اي وجود ندارد یعنی افراد مختلف، ممکن است مسیرهاي فکـري   معین و از پیش تعیین شده

). از اینـرو  359، ص1391(سـیف،   هاي مختلفی را برگزینند. متفاوتی را طی کنند و راه حل
فـی جهـت   هـاي مختل  در تفکر غیرجبري که روش ریاضـی در آن دخـالتی نـدارد، راه حـل    

شود. لذا در ادامه بحث تفکـر خـلاق و آفریننـده نیـز رخنمـایی       دستیابی به هدف مطرح می
  کند، تفکري که داراي نقطه آغاز و مشخصی نیست.   می
  

  ي.دوستی و محبت
انسـانی دارد. ملاحظـه   مطلـوب  محبـت، بیشـترین نقـش را در سـازماندهی جامعـه      دوستی و 
اي  کند که جامعه مطلـوب انسـانی در اسـلام، جامعـه     به روشنی اثبات می دینی نیز،  نصوص

حتی برخی، محبت و دوسـتی  است که براساس محبت مردم نسبت به یکدیگر شکل بگیرد. 
، 1437(ابـن مسـکویه،    انـد  را پایه و اساس صلاح و نظام همه امور موجودات، معرفی کـرده 

کند، همانا عقل  حکم میها  از جمله فاکتورهایی که به دوستی و محبت بین انسان .)204ص
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گیـرد و از طرفـی    هـا را در نظـر مـی    است. عقل و عقلانیت از یک طرف کامل نبودن انسـان 
کنـد. لـذا بهتـرین و     شمار آنان و فرصـت کوتـاه زنـدگانی را گوشـزد مـی      دیگر نیازهاي بی

ند. ک ترین راه را براي رفع نیازها و طی مسیر تکاملی انسان، دوستی و محبت معرفی می ساده
دانند و تا سر حد ایثار نسبت بـه هـم عشـق     میهمه مردم، خود را برادر یکدیگر  با این نگاه،

کسب نمـوده   اي د. نهج البلاغه با نگاهی اینچنین به رابطه عقل و محبت، امتیاز ویژهورزنمی 
  که از سایرین متمایز گردیده است.

  
  گیري نتیجه

هـاي مطـرح در حـوزه     کـدام از دیـدگاه  هـر  تـوان گفـت    هـاي پـژوهش، مـی    براساس یافتـه 
عـدي مـورد    اندیشه ورزي این قابلیت مهم انسانی را از زاویه خاص و گاهی به صورت تک ب

ــرار داده ــا اســتفاده از گــزاره  توجــه ق هــاي نهــج البلاغــه مــدلی از   انــد. در تحقیــق حاضــر ب
ماننـد اصـالت    هاي تفکر ورزي بر اساس روش داده بنیاد به دست آمد که برخی جنبه اندیشه

حس، اصالت عقل و تفکر ریاضی را نقد کرده، رابطه تفکر و معرفت را مد نظر قرار داده و 
هـا   هاي مختلف حیرت و مطرح کردن بحث محبت، نسبت به سـایر دیـدگاه   با اشاره به جنبه

  ممتاز و متمایز شده است.
ه در وهلـه اول،  ورزي گویـاي آنسـت ک ـ   نوع مواجهه نهج البلاغه با بحث تفکر و اندیشه

اي است. بدین مفهوم که زوایاي بررسـی و   ورزي موضوعی بینارشته موضوع تفکر و اندیشه
اي معین، اختصاص ندارد. منشا گرفتن نیروي تفکر از روح الهی  تحلیل این موضوع به رشته

و باشـد.  هاي روانشناختی این نیر تواند بیانگر جنبه و ارتباط اندیشه با رفتار در متون دینی، می
هـاي خاصـی از بحـث     پیوند تفکر و عقلانیت نیز، متفکران و فیلسوفان را برآن داشته تا جنبه

ورزي را مورد کنکاش قرار دهند. از آنجایی که معرفـت از جملـه پیامـدهاي     تفکر و اندیشه
تفکر است، علم معرفت شناسی نیز به بحث تفکر و ابعاد آن توجـه داشـته اسـت. دوم اینکـه     

ورزي و تفکر، امري فرآیندي و داراي شرایط ویژه است. شرایطی که نادیده گـرفتن   اندیشه
تواند فرآیند را مختل و نتایج آن را تغییر دهد. ارایه برخی نکـات ماننـد    هر کدام از آنها می

ورزي تـاثیر گـذار اسـت یـا تاثیرپـذیري از       این که اموري همچون ایمان در فرآینـد اندیشـه  
دهـد و بـر روي معرفـت و     ورزي را مختل و نتایج آن را تغییر مـی  اندیشه دیگران که فرآیند
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اي  ورزي نهج البلاغـه، امتیـازات ویـژه    شناخت انسان اثر می گذارد، باعث شده مدل اندیشه
ورزي را هم مـد نظـر داشـته و ضـمن      البلاغه، روش تفکر و اندیشه پیدا کند. سوم اینکه نهج
البلاغـه در   قد تفکر بر پایه تفکر ریاضی پرداخته اسـت. نهـج  ورزي به ن تشریح فرآیند اندیشه

عین اینکه بحث طبیعت، تسلط و تسخیر آن به وسـیله انسـان و بـا اسـتفاده از نیـروي فکـر و       
کند، به بحث تجربه و بهره گیري از تجارب دیگـران نیـز گوشـزد نمـوده      عقل را مطرح می

ورزي، قطعـی   هاي منابع و ابـزار اندیشـه   دیتالبلاغه با توجه به محدو است. چهارم اینکه نهج
اندیشانه را مطرح نموده که خـود   اندیشی کج انگاري نتایج آن و ورود به مسیر انحرافی جزم

البلاغـه،   نشان از آزاداندیشی امام علی(ع) و انعطاف پـذیري ایشـان دارد. پـنجم اینکـه نهـج     
ورزي را  نی در فرآینـد اندیشـه  هـاي وحیـا   تلفیق و ترکیب حس، عقل، قلب و به ویژه آموزه

  مطرح نموده که مسبوق به سابقه نیست.  
  

  پیشنهادات
البلاغـه را بـا روش تحقیـق کیفـی ارایـه داده اسـت. بـا         ورزي در نهج این تحقیق مدل اندیشه

شـود   البلاغه محصول اندیشه امام اول شیعیان اسـت، پیشـنهاد مـی    توجه به این که کتاب نهج
بندي همه این موارد، مدل  ورد سایر امامان شیعه انجام شود تا با جمعکه چنین پژوهشی در م

  هاي امامان شیعه به دست آید.  ورزي دینی با تاکید بر اندیشه اندیشه
  

  هاي تحقیق محدودیت
هـا از طریـق مصـاحبه     هـا و کدگـذاري آن   ترین روش گـردآوري داده  در تحقیق کیفی مهم

هـاي مـورد نیـاز را فـراهم      تـوان داده  مدارك هم مـی  است. هر چند در این روش از اسناد و
تـرین محـدودیت ایـن تحقیـق بـه شـمار        ساخت، ولی عدم دسترسی بـه امـام علـی(ع) مهـم    

هـاي   رود. پژوهشگران در این تحقیق تلاش کرده اند تا با دقت و تامـل بیشـتر در گـزاره    می
  یادي برطرف کنندالبلاغه این محدودیت را تا حد ز مرتبط با اندیشه در کتاب نهج
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